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آچارکشى

روایت  پنجشنبه کتاب گردي

علی شــروقی: همین طور که پشت  میز چوبی کافه کتاب 
مؤسســه مکتب تهران نشسته ایم و حرف می زنیم، جلال 
ســتاری اطراف را برانداز می کند، به نمای چوبی – آجری 
داخل کافه و به حیاط بزرگی که وسطش حوض است و 
در باغچه اش دو گل ســرخ، در زمینه  پاییزی و خاکستری 
بیشــتر به چشــم می آیند، نگاهی می انــدازد و می گوید: 
«خــوب ســاخته  اند اینجا را». ســاعت ســه بعدازظهر 
پنجشــنبه، ۲۸ آبان اســت و مکتب تهران، به مناســبت 
روز فراخــوان عمومی بــرای رفتن به کتاب فروشــی ها، 
میزبان جلال ستاری و همسرش، لاله تقیان. برنامه دیدار 
دوستانه ای است با جلال ســتاری؛ لاله تقیان به شوخی 
به ستاری می گوید: «امروز قرار است شما را با کتاب آشنا 
کنند!» کمی بعــد جلال تهرانی می آید. ســتاری یکی از 
طرفداران پروپاقرص تئاترهای جلال تهرانی اســت و در 
کتاب «جــادوی تئاتر»، از جلال تهرانــی به عنوان یکی از 
درام نویســانی نام برده که «ذهنیتی خلاق و نویدبخش» 
دارد و نمایش نامه هایش «ســاختار دراماتیک استواری» 
دارند. جلال تهرانی و ســتاری مشغول صحبت می شوند 
و تهرانی از کار تازه اش می گوید که به زودی قرار است در 
سالن تئاتر مکتب تهران اجرا شــود. نام کار هست: «دور 
دنیا در هشــتاد روز». کامبیز درم بخش هم از راه می رسد؛ 
خالقِ «مینیاتورهای سیاه» و بسیار کاریکاتورِ به یادماندنی 
دیگر. با ستاری و لاله تقیان دوستان قدیمی اند و به هم که 
می رسند از گذشته ها یاد می کنند. درم بخش هم در تدارک 

نمایشگاهی است از آثاری که خودش می گوید به نوعی 
ادامه همان حال و هوای مینیاتورهای سیاه هستند، همراه 
با شوخی هایی با عبارات و اصطلاحات و ضرب المثل ها. 
محمدامیر یاراحمــدی، نمایش نامه نویس، هم می آید و 
کمی بعد محمود حدادی، مترجــم ادبیات آلمانی زبان. 
حدادی از ترجمه «فاوست» گوته می گوید و اینکه ترجمه 
جلد اول را تمام کرده اســت. صحبــت به ترجمه اش از 
«مرگ در ونیز» توماس مان کشیده می شود و حدادی به 
مشابهت یکی از صحنه های رمان توماس مان، با بخشی 
از فاوست گوته اشاره می کند. اشاره اش به صحنه جشن 
شــیاطین و شــادخواری در رمان توماس مان اســت که

الهام گرفته از صحنه ای است در فاوست. 
ما فرزندانِ جلال: پشت این میزی که نشسته ایم، دیگر جا 
نیســت و میهمانان نام آشنای دیگری هم قرار است برای 
دیدار با جلال ستاری بیایند. جاهایمان را عوض می کنیم 
و می نشینیم پشت میزی بزرگ تر. مسعود کیمیایی و قباد 
شــیوا، دیگر هنرمندان نام آشنایی هســتند که قرار است 
بیایند. اول قباد شیوا می رسد و کمی بعد کیمیایی. «همه 
ما فرزندان جلال هستیم». این را کیمیایی همین که از راه 
می رسد، بعد از خوش وبشی گرم با دوست قدیمی اش به 
زبان می آورد و بعد می گوید که جلال ستاری در سال های 
پیش از انقــلاب در فرهنگ و هنر، پشــت چه فیلم های 
مهمی که نایســتاده است، از جمله پشت فیلم های خود 
او و فیلم های ســهراب شهیدثالث. ســتاری سری تکان 

می دهد و می گوید: «سرِ آن فیلم سفر سنگ، آقا نمی دانی 
ما چه داستانی داشتیم. هی می گفتند این سنگ معنی اش 
چیست و ما می گفتیم هیچ معنای خاصی ندارد». ستاری 
از فیلــم «غزل» کیمیایی هم به عنــوان یکی از فیلم های 
موردعلاقه اش یاد می کند و از کیمیایی ســراغ کار تازه را 
می گیرد و کیمیایی می گوید مشــغول مراحل پیش تولید 

فیلم تازه اش به نام «قاتل اهلی» است. 
دو کتاب تازه از جلال ستاری: ستاري می گوید دو کتاب تازه 
قرار است از او منتشر شود که یکی تألیف است و دیگری 
ترجمه. کتاب تألیفی، کتابی است درباره سازمان پرورش 
افکار که به دســت رضاشاه تأســیس شد و کتاب ترجمه، 
کتابی اســت درباره نمایش در ایــرانِ عصر قاجار. جالب 
اینکه به گفته ستاری، این کتاب در واقع مقاله بلندی است 
که در همان دوران قاجار در یک نشــریه معتبر فرانسوی 
چاپ شــده بوده و نویسنده آن، یک فرانسوی است که در 
دوران قاجار به ایــران آمده بوده و نمایش هایی را که آن 
زمان در دربار و جاهای مختلف اجرا می شده دیده است 
و درباره آنها نوشته و از این نمایش ها عکس هم برداشته 
که این عکس ها هم ضمیمه کتابی خواهند بود که ستاری 
ترجمه کرده اســت. ســاعت نزدیک پنج اســت و جلال 
ستاری و لاله تقیان عجله دارند تا به ترافیک اتوبان کرج 
نخورند. مراسم به پایان می رسد. همراه دیگران، نویسنده 
«اسطوره تهران» را تا دمِ درِ مکتب تهران بدرقه می کنم، 

به امید دیداری دوباره در آینده ای هرچه نزدیک تر. 

همه ما فرزندان جلال هستیم

پرسه درخیابان هاي پرکتاب

سعید برآبادی: انتشــار فراخوان کتاب گردي روز پنجشنبه  
به پیشنهاد احمد مسجد جامعي باعث شده که چهره های 
مشهور بسیاري  را بشود در خیابان ها دید که مشغول دیدن 
ویترین کتاب فروشــی ها هستند؛ از مهناز افشــارِ بازیگر تا 
محمود آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران و مترجمانی چون 
مهــدی غبرایی یا دیدن فرهاد قائمیــان و مهتاب کرامتی 
در پشــت ویترین کتاب فروشی «رود» . هنوز ظهر نشده که 
صفی از آدم ها کنار صندوق کتاب فروشی ها راه می افتد و 
همه کتاب به دست منتظرند که خریدشان تمام شود و بروند 
سراغ کتاب فروشي هاي دیگر. کتاب فروشي  «لارستان» هم 
برای پنجشــنبه کتاب گردي، برنامه هــای خاص خودش 
را ریخته کــه یکی از آنها دیدار با احمد مســجدجامعی، 
عضو شــورای شــهر و طراح فراخوان کتاب گردی، است. 
مســجدجامعی پس از دیدار با مسئولان این کتاب فروشی 
به نمایشــگاه فانوس مــی رود که متعلق به انتشــارات 

صابرین اســت و از ایده تأسیس کتاب فروشی در فضاهای 
مسکونی دفاع می کند؛ طرحی که به تصویب شورای شهر 
رســیده و هدفش ترویج فرهنگ کتــاب و کتاب خوانی در 
بستر شهرهاست. راسته انقلاب، شلوغ تر از روزهاي قبلی 
اســت؛ بورس فروش کتاب های دانشــگاهی و آموزشــی 
مملو از دانشجویانی است که آمده اند با تخفیف های ۱۰ تا 
۳۰درصدی، کتاب های موردنیازشان را بخرند. در کنار آنها، 
بازارچه کتاب، بازارچه فروزنده و نشــر ققنوس هم شلوغ 
هستند. سؤالات بیشتر مشــتریان درباره کیفیت کتاب های 
تجدیدچاپ شده اســت؛ مثلا می پرسند که آیا این کتاب ها 
نسبت به نسخه های قدیمی تر آن شامل سانسور شده اند یا 
نه. مسئول فروش ققنوس توضیح می دهد که هیچ کدام از 

کتاب های عباس معروفی در تجدیدچاپ سانسور نشده اند. 
کتاب فروشــی آگه، مشــتری های فراوانــی دارد. آن طرف 
خیابان، در نشــر افق هم مشــتری ها به سمت قفسه های 
کتاب کودک هجوم برده اند. داخل کتاب فروشــی پر است 
از بچه هایی که فرفره به دســت مشغول چانه زدن با پدر و 
مادرهایشان هســتند و از هیچ کتابی نمی گذرند! این تنها 
گوشه اي از پنجشنبه کتاب گردي است که این بار در سراسر 
ایران برگزار شد. شب پاییزی تهران با باران همراه می شود 
و مردم بســته های کتاب را به سرپناه های خود می برند تا 
از خیس شــدن محفوظ بماند.ایران  به بهانه کتاب گردی 
پنجشنبه آخر آبان با کتاب و کتاب خوانی بیشتر رفیق شده 
اســت. از ثمره اتفاق های مهم دومین ســال کتاب گردی، 
یکی افتتاح چند انتشــاراتی و چاپخانه جدید است و یکی 
رونمایی از ماهنامه «پرنده آبی» که به موضوع کودکان و 

نوجوانان مي پردازد. 

روز بارانی کتاب گردى واسه خودت خوبه

به مناســبت هفتــه کتاب رفتــم وزارت ارشــاد  �
ببینم مجوز این کتابه چی شــد. آقا مجوزچی گفت 
از صفحــه ۷ تا صفحه ۹۴ باید حذف شــود. گفتم، 
ببخشید این کتاب کلا ۹۶ صفحه است آقاهه گفت. 
تعاملت کو؟ ســروته کتاب را می توانــی نگه داری 
ولی برو توش یک چیز دیگر بریز و بیار، واسه خودت 
خوبه. گفتم چی بریزم؟  داســتان یک آقایی است که 
می خواهد شغل پیدا کند و این وسط با خانمی که در 
پارک دارد مواد تزریق می کند آشــنا می شود... آقاهه 
گفت همیــن دیگر. اولا کــه داری می گویی معضل 
بی کاری در کشور وجود دارد. بعد هم داری می گویی 
خانم ها تزریق می کنند. ما اصلا معتاد داریم؟ تا حالا 
پارک های ما را که صبح برنامه خانواده نشان می دهد 
ندیدی؟ برو یک چیز دیگر بنویس بیاور واسه خودت 
خوبه. گفتم باشه ممنون که نگران منی. رفتم توش 
یک چیز دیگر ریختم و آوردم. داستان مردی بود که 
تنهایی توی خانه بود و داشــت چت می کرد. آقاهه 
گفــت چرا این آقا توی خانه چت می کند؟ چرا کتاب 
نمی خواند؟ مگر انتشارات حوزه هنری سالانه ۳۰۰تا 
کتاب چاپ نمی کند که دســت جوانان بند شود؟ به 
نظرم چت را ازش بگیر کتاب آخر حوزه هنری را بده 
بهش یا بنشــانش پای برنامه شعر طنز تلویزیون که 
فرهیخته بار بیاید، واســه خودت خوبه. گفتم چشم. 
رفتم و داستانی نوشتم که آقایی کل روز نشسته پای 
تلویزیون و در مســابقات تلویزیونی شــرکت می کند 
و هی ســاعت دیــواری برنده می شــود و در نهایت 
به عنــوان کارآفرین برتر و بعد چهــره ماندگار ازش 
تقدیر می کنند. داســتان پذیرفته شد و مجوز گرفت. 
آقاهه گفــت طرح جلد کو؟ مجوز گرفتی؟ گفتم نه. 
گفت بدو بگیر و بیا. عنوان کتاب را هم گذاشــته بود 
مردی که ســاعت دیواری شد. عنوان را حذف کردند 
و گذاشــتند جوان موفق ایرانی چطور باعث افتخار 
خود، خانواده، مردم و تلویزیونش شــد؟ گفتم حالا 
که همه زحمت ها را شما کشیدید پس من اسمم را 
از روی کتاب بردارم و بروم ماســتم را بخورم. آقاهه 
گفت چی؟  هدف ما حمایت از شماست. اسمت باید 
باشــد. الان هم با ۲۰:۳۰ باید مصاحبــه کنی و نظر 
مثبتت را درباره وضعیت نوشــتن و وضع نویسندگی 
بــه زبان بیاوری. گفتم نه چرا بایــد این کار را بکنم؟ 

گفت واسه خودت خوبه. 
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